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 خلاصه مباحث گذشته:

کان تصویر دم امعموارد یکی امکان و  در جلسات گذشته گفته شد مرحوم آخوند مطالبی را مطرح نکرده است از جمله آن

ن بود که آیا لب دیگر ایو مط جامع بنا بر قول به اعم بود که مختار استاد این شد بنا بر قول به اعمی تصویر جامع امکان دارد

 د.بحث مشتق ثمره دارد یا نه؟ مرحوم خویی منکر ثمره شده بود ولی استاد تحلیل ایشان را جواب دادن
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 مشتق

 وجود علم اجمالی در نزاع مشتق توضیح

جمالی در ایدایش علم از پ بحث درمقدمات تمام شد در اینجا به توضیح نکته ای که قبلا بیان شده بود میرپردازیم و آن عبارت

ما علم  شود که بحث مشتق باعث چه بسا ه بود کهمرحوم صدر فرمودبعضی از موارد فروع فقهی نسبت به بحث مشتق است 

جرای میا و  اشد ب اباستصح در فروع فقهی یا مجرای یدا بکنیم و عمل به احتیاط لازم باشد و این گونه نیست کهاجمالی پ

 کما اینکه مرحوم آخوند ادعا کرده بود. باشد برائت

 صور مختلف فرع

ب این دو خطا در ست مثلا وجوب اکرام عالم و دیگری وجوب اکرام عادل ادر جایی که ما دو خطاب داریم که یکی از آنها 

د که گفته میشو ویشود مصورت های مختلفی از حیث بدلی بودن و شمولی بودن متصور است که در ادامه به بیان آنها پرداخته 

 در کدام یک علم اجمالی به وجود میآید  و باید احتیاط کرد.

 صورت اول: بدلی بودن دو هر دو خطاب

 وکرم عالما ا یگویدحاصل نمیشود مثلا یک خطاب محتیاط نیست و علم اجمالی ند مجرای اهر دو بدلی باش خطاب ما دواگر 

ن تخییر ر دوران بید اگر ومر بین تعیین و تخییر است دوران ا دیگری گفته است اکرم عادلا در اینجا برائت جاری میشود زیرا

ه بکرام نسبت ادن وجوب زیرا معین بو. یمبرائت جاری میکن خصوص تلبس به مبدا در در هر دو و تعییین قائل به برائت شدیم

 ا شک داریممت که ذاتی که متلبس به مبدا است یک نحوه تضیق است که با برائت آن را مرتفع میکنیم) چون فرض این اس

کرام جوب اومشتق برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده است یا برای اعم وضع شده است فلذا در صورت شک نسبت به 

 د.و طرف ندارلم ما دع. و فلذا در این گونه موارد علم اجمالی پیدا نمیشودبرائت جاری میکنیم( خصوص متلبس به مبدا در 

 صورت دوم: شمولی بودن هر دو خطاب

یا واجب است که آ شک بدوی داریم  نیز مجرای برائت است زیرا ما جاشمولی شدند در این خطاب  همچنین اگر هر دو   

یعنی حتی ذاتی که مبدا از او منقضی شده است نیز باید اکرام شود یا فقط کسی که در حال حاضر  به نحو اعم اکرام عالم 

نسبت به وجوب اکرام عادل همین مطلب جاری است که آیا باید هر ذاتی  و از طرف دیگر متلبس به مبدا است باید اکرام شود
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که در حال حاضر  نقضی شده است باید اکرام شود یا نسبت به ذاتیکه عادل است و لو اینکه در حال حاضر مبدا از او م

متلبس به مبدا است باید اکرام صورت بگیرد؟ دراینجا نیز برائت از توسعه و نسبت به کسانی که مبدا از آنها منقضی شده است 

 در این گونه موارد علم اجمالی حاصل نمیشود.جاری میشود چون شک ما بدوی است و 

 شمولی بودن یک خطاب و بدلی بودن خطاب دیگر) هم سنخ نیستند یکی ترخیصی و دیگری الزامی( صورت سوم:

از منقضی  مبدا در جایی که یک خطاب عام بدلی است و دیگری عام شمولی است اما خطاب عام بدلی به ملاحضه ذاتی که

ا که شک عالم اکرم خطاب گفته استیک  مثلا شده است و خطاب عام شمولی نسبت به ذاتی که هنوز متلبس به مبدا است

ادل اکرم کل ع یگویدنسبت به ذاتی دارم که در حالی حاضر مبدا از او منقضی شده است و از طرف دیگر خطاب عام شمولی م

ام شمولی نی که در عه یقیکه نسبت به ذاتی که در حال حاضر متلبس به مبدا است من یقیین دارم وجوب اکرام را دارد در نتیج

فی ده است تناشنقضی نسبت به ذاتی که مبدا از او منقضی شده است با شکی در خطاب بدلی نسبت به ذاتی که مبدا از او م

 نسبت به ذاتی که مبدا از او منقضی شده است در عام بدلی برائت جاری میکنیم. و ندارند

رف ا است از طه مبدبک است و ذاتی که متلبس به عبارت دیگر ذاتی که مبدا از او منقضی شده است در طرف عام بدلی مشکو

نقضی مبدا از او ماتی که ذدر عام بدلی توسعه) فلذا در چنین مواردی طرف علم اجمالی قرار نمیگیرند  ،عام شمولی یقینی است

 فلذا در این فرض نیز علم اجمالی تشکیل نمیشودشده است( آن مشکوک است 

 لی بودن خطاب دیگری) غیر هم سنخ(: شمولی بودن یک خطاب و بدصورت چهارم

 لی بادر این صورت باز هم یک خطاب بدلی است ویک خطاب شمولی است اما به عکس صورت سوم. یعنی خطاب شمو

ا لبس به مبدر متحاض ی با توجه با ذاتی است که در حالملاحضه  ذاتی است که مبدا از او منقضی شده است و خطاب بدل

وم. و دو سصورت  اجمالی تشکیل میشود زیرا در این صورت هردو مورد الزامی هستند بر خلافاست که در این صورت علم 

اتی م اجمالی ذیگر علددارد و و طرفی و منقضی شده است و وجوب اکرام طرف علم اجمالی ما عبارتند از ذاتی که مبدا از ا

است  منقضی شده از او دارم که یا عادلی که مبدا فلذا علم اجمالیاست که متلبس به مبدا است و وجوب اکرامش یقینی است 

ئل به اعم ارد اگر قارام دوجوب اکرام دارد اگر قائل به اعم بشویم و یا عالمی که در حال حاضر متلبس به مبدا است وجوب اک

شود و در ناو منطبق  م بروجوب اکرا ،فلذا باید احتیاط بشود یعنی در اکرم عالما بر ذاتی که مبدا از منقضی شده است نشدیم

 .اکرم کل عادل وجوب اکرام را بر ذاتی که مبدا از او منقضی شده است هم منطبق بشود
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 تصحاب مثبتست اسکه مبدا از او انقضا شده ا جمالی منجز است به شرطی که در ذاتینکته: مرحوم صدر میفرماید علم ا

 الی منحل میشود.جاری نباشد که در این صورت علم اجمتکلیف 

 اصل بحث مشتق: ادله قول به وضع مشتق برای خصوص ذاتی که متلبس به مبدا است

قبل از ورود به ادله میفرماید از قدیم دو قول در مساله بوده است و تفصیلاتی در میان نبوده است و این  1خوندآمرحوم 

یت تلبس به که تلبس به مبدا را درست نفهمیدند و کیف مده است عمده منشاش این استبه وجود آتفصیلاتی که بین متاخرین 

 مبدا را خوب درک نکرده اند

عم شده اع برای اگر موضوع باشد وضمثلا مشتق  یکی از مناشئ تفصیلات توجه به مشتق به لحاظ طواری استکما اینکه 

اعم و ه هم قول بدرست نیست و م تلبس به مبدا وضع شده است. البته این مطلب نیز محمول باشد در خصوص  اگر و است 

 قول به اشتراط که همان وضع مشتق برای ذاتی است که فی الحال تلبس به مبدا دارد.

 مختار مرحوم آخوند

عبارت اند و ادله  ستا مجاز التلبّس عنه انقضى ما در و است حقیقت الحال فى بالمبدا تلبسّ ما خصوص در مشتقّ که معتقدیم ما

 از:

 تبادر-1

ی که م یعنی ذاتشود عالوقتی گفته مید آیکند و حال انقضاء به ذهن نمىمشتقّات عند الاطلاق خصوص حال تلبسّ تبادر مىاز 

 همراه علم است و این تبادر علامت حقیقت است

 صحت سلب-2

نیست  الان عالم سی کهما میتوانیم از ذاتی که مبدا از او منقضی شده است مشتق را با همان معنای ارتکازیش سلب کنیم ک

 رفع مان قبولنجا همیتوان گفت عالم نیست. و همین که ارتکاز ما این را میپسندد یعنی صحیح است و معنای صحیح در ای

 ان گفت میتو خصوصا در جایی که متلبس به ضدش شده است مثلا قائم بوده است ولی در حال حاضر نشسته است و است.

 دیآیش میپمیشود قاعد یعنی میتوان گفت که قائم نیست و الا اجتماع ضدین همین که گفته  است قاعدمثلا زید 

                                                           
 .45ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/45/مشتق
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د بین ده بود بایشم وضع توان گفت اگر مشتق برای اعمطلب را دلیل سومی قرار دهیم و می خوند میفرماید میتوان اینآمرحوم 

 ه استع نشدبرای مشتق وض دو وصف تضادی در کار نباشد و چون ماتضاد را احساس میکنیم پس معلوم میشود که اعم

قعود ضدّان  ورند. قیام ضادّ داتدر اینکه مبادى مشتقاّتى از قبیل قائم و قاعد و ... با یکدیگرند شکی نیست  به عبارتی واضحتر:

ینکه نیست در ا ردیدىدار است و نیز تهستند، و این تضادّ یک امر ارتکازى عقلائى است که در اذهان عموم مرتکز و ریشه

دّ هستند. ضاتم[ با یکدیگر شوند ]ابیض و اسود، قائم و قاعد و ...د مشتقّاتى هم که از این مبادى اشتقاق یافته و اخذ مىخو

ت باشد تلبسّ حقیقنه العمنشأ این تضادّ نیز همان امر ارتکازى عقلائى است و اگر مشتق در اعمّ از ما تلبسّ و ما انقضى 

 باشد مبادى مذکور، تضادّى نبوده  اش آن است که میان صفات ولازمه

 اشکال: وجود دور یا خلف 

اینکه بعضی گفته اند این مطلب درست نیست زیرا اول فرض کرده اید که معنای مشتق خاص هستند بعد ادعای تضاد  فرض

متضاد بودن صفات مذکور مبنائى است. یعنى بر مبناى قول به اشتراط ]یعنى اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ، یعنى  میکنید

[ این تضادّ وجود دارد و امکان ندارد بتوانیم بگوئیم که زید قائم و زید قاعد قول به اخصّ و حقیقت بودن در خصوص متلبّس

بدأ در صدق مشتقّ، یعنى بنا بر قول به اعمّ از متلبسّ و منقضى صفات مذکور اصلا ولى بر مبناى قول به عدم اشتراط بقاء م

توان به لحاظ حال اسناد و نسبت هم زید قائم متضادّ نیستند تا جمعشان نشاید بلکه متخالفان بوده و قابل جمع هستند و مى

 بگوئیم و هم زید قاعد.

 جواب: ادعا بر پایه علم ارتکازی

صف با وید این دو میگو اری ندایم که برای چه چیزی وضع شده است ما ارتکازمان را بررسی میکنیم و ارتکاززیرا ما اصلا ک

رد یز وجود دانن جا هم تضاد دارند پس کشف میکنیم که وضع برای اخص شده است.همان داستان که در دور تبادر بود در ای

ط است و به اعم غل س قولپا میابیم که این صفات با هم تضاد دارند ما به سراغ علم اجمالی و ارتکازی میرویم و این مطلب ر

 ما از ارتکاز به وضع میرسیم

 (. حت سلبصو  درتبا نسبت به مطالب قبلی نیز هست مثل این مطلب و لو اینکه در ادامه مطلب تضاد است ولی)ان قلت: 

این مطلب به شرطی  خصوص متلبس به مبدا است.میکنید و این علامت وضع برای  شما میگویید تضاد احساسبیان مطلب:

درست است که از حاق لفظ این تضاد احساس شود و شاید این تضاد یا تبادر و یا صحت سلب از حاق لفظ نباشد بلکه ممکن 
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ید که برای اخص وضع آو امس نشده است از اطلاق به دست می امده است یعنی همین که مقید به غدآاست از اطلاق بدست 

 است پس قبول داریم که انسباق به ذهن یا احساص تضاد میشود ولی شاید این انسباق از اطلاق به دست امده باشد شده

د و داشته باش ستعمالااین انسباق از حاق لفظ است زیرا اگر منشاش انصراف باشد این انصراف در جایی است که کثرت قلت: 

 و فرد زیادر هر دددارد و مشتق  لکه در اعم نیز کثرت استعمال ب ردعمال نسبت به متلبس فی الحال ندامشتق کثرت است

 استعمال شده است فلذا منشا انسباق نمیتواند از کثرت استعمال باشد

قلیل تو تفهم و  تفهیمپس حکمت وضع ) لت: اگر ما در ذاتی که مبدا از او منقضی شده است کثرت استعمال داشته باشیمان ق

 ما است.شدعای ن عکس مآواضع مشتق را برای اعم وضع کند شما یک ادعایی کردید که نتیجه ی  مجاز( اقتضا میکند که

ق ی واضع مشتت یعنقلت: کسی جواب میدهد که چه اشکالی دارد که مجاز زیاد باشد و استعمالات مجازی که خیلی زیاد اس

مالات ه استعو این عبارت مشهور است کرا برای خصوص وضع کرده باشد ولی در منقضی به صورت مجاز استعمال کنند 

 .مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی است

تعمالات فته اند اسینکه گن معنا نیز زیاد است و اآاشکال: بعید است که لفظ برای معنایی وضع شود با اینکه نیاز به خلاف 

قی معنای حقی ی یکغالبا وقت ن است کهربطی به این بحث ندارد زیرا مرادشان ای مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی است

ست ای حقیقی از معنامعنای مجازی زیادتر  نیز برای آن معنای حقیقی وجود دارد که مجموعا وجود دارد چند معنای مجازی

 طلاق میشودکند الا حمار معنای حقیقی آن همان حیوان خارجی است که گاهی اوقات مجازا به انسانی که لگد پرت میمث

شوند اکثر ازی جمع میلات مجوقتی استعما انسانی که سواد دارد ولی از آن استفاده نمیکند مجازا اطلاق میشود و.....گاهی بر 

اد است ز زیازی نیای مجاز معنای حقیقی است اما جایی که دو معنا است یکی حقیقی باشد ودیگری مجازی باشد و نیاز به معن

ضع اقتضا وحکمت  شود در اینجا نیز به معنای اعمی زیاد نیاز داریم فلذای معنای حقیقی وضع خلاف حکمت است که برا

 .میکند که برای اعم نیز وضع شود

 ادامه بحث در جلسه آینده

 

 


